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  مبحث هشتم: نواهیادامه 

مباحث تاثیر گذار در فقه می باشد، ذیل چند مطلب، تعقیب می گردد، تا کنون چهار مطلب یعنی مباحث تاثیر گذار در فقه می باشد، ذیل چند مطلب، تعقیب می گردد، تا کنون چهار مطلب یعنی   بیان شد که بحث از نواهی که یکی ازبیان شد که بحث از نواهی که یکی از

یم یم پیشینه تاریخی بحث، لفظ نهی، هیئت نهی و مسأله مرّه و تکرار، بیان گردید، در ادامه به بیان مطلب پنجم یعنی مسأله فور و تراخی خواهپیشینه تاریخی بحث، لفظ نهی، هیئت نهی و مسأله مرّه و تکرار، بیان گردید، در ادامه به بیان مطلب پنجم یعنی مسأله فور و تراخی خواه

  پرداخت.پرداخت.

  مطلب پنجم: فور و تراخیمطلب پنجم: فور و تراخی

جواز تراخی ثابت می جواز تراخی ثابت می در نتیجه در نتیجه چنین دلالتی نداشته و چنین دلالتی نداشته و   یایاو و دارد دارد دلالت دلالت آیا نهی بر فوریّت منع و زجر از منهیٌّ عنه آیا نهی بر فوریّت منع و زجر از منهیٌّ عنه »»بحث از آن است که بحث از آن است که 

  «.«.گردد؟گردد؟

شاید شاید   ..11استاستمباحث، مورد اشاره قرار گرفته مباحث، مورد اشاره قرار گرفته مستقلّ مطرح نشده و صرفاً ذیل بعضی از مستقلّ مطرح نشده و صرفاً ذیل بعضی از به صورت به صورت   ،،خّرینخّرینمسأله در میان قدماء و متأمسأله در میان قدماء و متأ  ایناین

، لذا ، لذا استاست  امری مسلمّ دانسته شدهامری مسلمّ دانسته شده  و زجر از متعلقّ خود،و زجر از متعلقّ خود،  این باشد که دلالت نهی بر فوریّت منعاین باشد که دلالت نهی بر فوریّت منع  آن به صورت مستقلّآن به صورت مستقلّیل عدم طرح یل عدم طرح دلدل

در باب نهی با فوریّت در در باب نهی با فوریّت در ت ت ا که فوریّا که فوریّلکن از آنجلکن از آنجعلماء است، علماء است،   ، مورد اتفّاق، مورد اتفّاقکه دلالت نهی بر فورکه دلالت نهی بر فور  22سیدّ حکیم، تصریح می نمایندسیدّ حکیم، تصریح می نمایندمرحوم مرحوم 

مطرح مطرح   مستقلّمستقلّ  به صورتبه صورت  و پرسش وو پرسش ومسأله در قالب یک سؤال مسأله در قالب یک سؤال د، شایسته است که این د، شایسته است که این ، متفاوت می باش، متفاوت می باشبودبودنیز نیز مورد پذیرش ما مورد پذیرش ما   کهکه  باب امرباب امر

  شود تا اینکه تمام زوایای بحث روشن گردد.شود تا اینکه تمام زوایای بحث روشن گردد.

پاسخ به سؤال ما نحن فیه و روشن پاسخ به سؤال ما نحن فیه و روشن که که   33گردیدگردیدبه صورت مفصّل مطرح به صورت مفصّل مطرح م دلالت امر بر فوریّت، نکاتی م دلالت امر بر فوریّت، نکاتی عدعد  دلالت ودلالت و  مسألهمسألهاوامر و اوامر و در مبحث در مبحث 

ها ها به طرح تفصیلی آنبه طرح تفصیلی آن  در گذشته به صورت تفصیلی مطرح گردیدند، نیازیدر گذشته به صورت تفصیلی مطرح گردیدند، نیازیکه که شدن آن نیز نیازمند طرح آن نکات می باشد، ولی از آنجا شدن آن نیز نیازمند طرح آن نکات می باشد، ولی از آنجا 

  نبوده و به صورت اجمالی ذکر می گردند.نبوده و به صورت اجمالی ذکر می گردند.

  ..وجود نداشته باشدوجود نداشته باشد  آن،آن،  یا عدمیا عدم  وو  فوریّتفوریّت  بربرخاصّ خاصّ جایی است که دلیل و قرینه ای جایی است که دلیل و قرینه ای   بحث و نزاع دربحث و نزاع درکه که   این استاین است  نکته اوّلنکته اوّل

وضعی نهی، چیزی وضعی نهی، چیزی مدلول مدلول زیرا زیرا ، ، ه و بلکه مربوط به دلالت ظهوری می باشده و بلکه مربوط به دلالت ظهوری می باشدمربوط به دلالت وضعی نبودمربوط به دلالت وضعی نبودو نزاع و نزاع که بحث که بحث   این استاین است  نکته دوّمنکته دوّم

  ..از مدلول وضعی آن خارج می باشداز مدلول وضعی آن خارج می باشدو فوریّت و عدم فوریّت و فوریّت و عدم فوریّت   جز منع و زجر نبودهجز منع و زجر نبوده

                                           
در قالب پاسخ به یک سؤال، ، ذیل مبحث اوّل در باب نواهی یعنی بررسی مفاد هیئت نهی، 404صفحه از ، 2مثلًا مرحوم محقّق عراقی در نهایة الافکار، جلد  - 1

 به این بحث پرداخته است.
ترک ازاله نجاسة از مسجد با  واسطه ن بهمستند به عدم حصول عصیاصاحب ، در مقام ردّ قول 479، صفحه 4ایشان در مستمسک العروة الوثقی، جلد  - 2

علی الفوریة  -«إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ» :من سورة التوبة 22آیة  ال الله تعالی فیق –و فیه: ... و أن دلالة الآیة »انجام نماز می فرمایند: 
 «.... خلاف فیهامن باب دلالة النهي علی الفور التي لا 

به صورت مفصّل  22/2/72مورّخ  22، ذیل امر سوّم یعنی مراد از فور و تراخی تا درس شماره 30/9/72مورّخ  12، از درس شماره این نکات در مبحث اوامر - 3
 بیان گردید.در قالب مباحث مخلتف، 

 12  اره درس:ـشم
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هل النهی هل النهی »»، یعنی ، یعنی همانند کیفیّت طرح نزاع در باب اوامر می باشدهمانند کیفیّت طرح نزاع در باب اوامر می باشد  طرح سؤال در ما نحن فیه،طرح سؤال در ما نحن فیه،  ت و کیفیّتت و کیفیّتاین است که صوراین است که صور  نکته سوّمنکته سوّم

طرح سؤال به صورت های دیگر مورد طرح سؤال به صورت های دیگر مورد و و   ««؟؟باطلاقه یدلّ علی الفور او یدلّ علی عدم الفور و جواز التأخیر او لا یدلّ علی شیء منهماباطلاقه یدلّ علی الفور او یدلّ علی عدم الفور و جواز التأخیر او لا یدلّ علی شیء منهما

  پذیرش نمی باشد.پذیرش نمی باشد.

منع از منهیٌّ عنه در اوّل زمان ممکن عرفی منع از منهیٌّ عنه در اوّل زمان ممکن عرفی   فوریّت در باب اوامر است، یعنیفوریّت در باب اوامر است، یعنی  همانهماناین است که مراد از فوریّت در ما نحن فیه، این است که مراد از فوریّت در ما نحن فیه،   نکته چهارمنکته چهارم

  ممکن است متفاوت گردد.ممکن است متفاوت گردد.  ت ها،ت ها،وقعیّوقعیّنهیٌّ عنه ها و منهیٌّ عنه ها و مبه حسب تفاوت مبه حسب تفاوت م  و لذا فوریّت،و لذا فوریّت،

مورد نقد و بررسی قرار مورد نقد و بررسی قرار   وو  ذکر شدهذکر شدهاقوال مختلفی اقوال مختلفی ه فور و تراخی، ه فور و تراخی، مسألمسألاین است که در مبحث اوامر، به دلیل اختلافی بودن این است که در مبحث اوامر، به دلیل اختلافی بودن   نکته پنجمنکته پنجم

  ..ت نهی بر فور، آن اقوال مطرح نمی گرددت نهی بر فور، آن اقوال مطرح نمی گرددما نحن فیه به دلیل اتفّاقی بودن دلالما نحن فیه به دلیل اتفّاقی بودن دلالدر در گرفت، ولی گرفت، ولی 

تقییدیّه یعنی اجتناب از تقییدیّه یعنی اجتناب از : یکی آنیّه : یکی آنیّه 44در ما نحن فیه مانند فوریّت در باب اوامر، به سه صورت متصوّر استدر ما نحن فیه مانند فوریّت در باب اوامر، به سه صورت متصوّر است  این است که فوریّتاین است که فوریّت  نکته ششمنکته ششم

پس از صدور نهی به گونه ای که اگر مکلّف از این منهیٌّ عنه، در اوّل زمان ممکن اجتناب نکرد، در پس از صدور نهی به گونه ای که اگر مکلّف از این منهیٌّ عنه، در اوّل زمان ممکن اجتناب نکرد، در   عرفیعرفی  در اوّل زمان ممکندر اوّل زمان ممکن  متعلقّ تنهامتعلقّ تنها

  ؛؛نهی ساقط می شودنهی ساقط می شودثانی، ثانی، زمان زمان 

، به این معنا که نهی مولی دلالت کند بر منع از عمل در ، به این معنا که نهی مولی دلالت کند بر منع از عمل در می شودمی شود  و یا ترکیبیّه نیز یادو یا ترکیبیّه نیز یاد  آنیّه غیر تقییدیّه است که از آن به آنیّه تألیفیّهآنیّه غیر تقییدیّه است که از آن به آنیّه تألیفیّهدیگری دیگری 

اوّل زمان ممکن عرفی به گونه ای که در صورت عدم اجتناب از آن در اوّل زمان ممکن، این نهی نسبت به اصل عمل منهیٌّ عنه در سایر اوّل زمان ممکن عرفی به گونه ای که در صورت عدم اجتناب از آن در اوّل زمان ممکن، این نهی نسبت به اصل عمل منهیٌّ عنه در سایر 

  ؛؛ولی نسبت به فوریّت آن ساقط می باشدولی نسبت به فوریّت آن ساقط می باشدزمانهای بعدی باقی است، زمانهای بعدی باقی است، 

به صورت فوری. لذا اگر مکلّف در زمان به صورت فوری. لذا اگر مکلّف در زمان   تمام ازمنهتمام ازمنه  ت استمراریّه است به این معنا که نهی دلالت کند بر منع از عمل درت استمراریّه است به این معنا که نهی دلالت کند بر منع از عمل درقسم سوّم فوریّقسم سوّم فوریّو و 

، باید در زمان دوّم اجتناب نماید و اگر در زمان دوّم معصیت نمود باید در زمان سومّ ، باید در زمان دوّم اجتناب نماید و اگر در زمان دوّم معصیت نمود باید در زمان سومّ و از عمل منهیّ عن اجتناب نکردو از عمل منهیّ عن اجتناب نکرد  ههاوّل معصیت نموداوّل معصیت نمود

  هکذا.هکذا.اجتناب نماید و اجتناب نماید و 

م، و امّا م، و امّا می باشیمی باشیدر ما نحن فیه، معتقد به دلالت نهی بر فوریّت استمراریّه در ما نحن فیه، معتقد به دلالت نهی بر فوریّت استمراریّه   لیلیووآنیّه تقییدیّه شدیم، آنیّه تقییدیّه شدیم، به صورت به صورت در بحث اوامر قائل به فوریّت در بحث اوامر قائل به فوریّت 

ز به ز به دو سؤالی است که نیادو سؤالی است که نیا  ر نوع فوریّت به چه دلیل می باشد؟ر نوع فوریّت به چه دلیل می باشد؟تفاوت آن دو دتفاوت آن دو دو و   ؟؟اینکه دلیل بر اصل دلالت امر و نهی بر فوریّت چیستاینکه دلیل بر اصل دلالت امر و نهی بر فوریّت چیست

  بررسی دارد.بررسی دارد.

  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
، مورّخ 31تا درس شماره  22/2/72مورّخ  22در مبحث اوامر از درس شماره این سه صورت با بیان قائلین آنها، توضیح و نقد و بررسی آنها و نتیجه گیری،  - 4
الموقّتة او المقرونة بقرینة خاصّة، إنّ الاوامر المطلقة و هی غیر »به صورت مفصّل بیان گردید و استاد معظّم در پایان به عنوان نتیجه نهایی فرمودند:  5/7/72

ی الفوریّة التقییدیّة و وحدة تدلّ علی الفور بقرینة عامّة هی آیة المسارعة و الاستباق و امّا دلالتها علی الفور فالفور، فممنوعة، بل انّما تدلّ علی الفور بمعن
 «.المطلوب


